انترناسيونال ٣٤٦

پرويز پويا (ايران)

گفتگويي با يك كارتون خواب
مدتی پیش با یک کارتن خواب که سالها او را در گوشه و کنار شهر می دیدم گفتگویی داشتم. آنچه می خوانید خلاصه ای از آن گفتگوست: از او پرسیدم چند سال دارد؟ شغلش چه بوده و چگونه سر از کارتن خوابی درآورده است؟ در پاسخ گفت: اسمم رضا  است و ٥٥ سال دارم. از دوره ی جوانی یعنی هم قبل و هم بعد از خدمت  سربازی کارگر ساختمانی بودم و هیچوقت شغل و حرفه ی فنی نداشتم. زمانی هم که کار ساختمانی نبود، یا جایی نگهبانی میدادم و یا پادویی میکردم و سر آخر ضایعات هم جمع میکردم. پرسیدم: شبها کجا بیتوته میکنی؟ گفت توی پارک ها وهر جا که بشود زیراندازی انداخت و خوابید. روزها آفتاب آزار دهنده است و شبها حشرات.  و اگر هوا سرد باشد سرما هم کلافه کننده است. پرسیدم: روزانه چه میخوری؟جواب داد: ساندویج فلافل و یا نان و ماست و اگر دوستی یا رهگذری کمکی کند، شاید بتوانم غذایی سومی را هم طی یک هفته تهیه کنم ولی با این جیب خالی چطور میتوانم درست غذا بخورم؟ رضا توضیح داد که پدرش هم کارگر پالایشگاه بوده اما خودش همین شانس را هم نداشته و هرگز حتی برای ٤ ماه  مداوم هم جایی استخدام نشده است. توضیح داد که نتوانسته درس بخواند و تقریبا بیسواد است. پرسیدم:وسایل شخصی ات مثلا شناسنامه یا کارت ملی ات را کجا میگذاری؟ به تلخی جواب داد:کدام وسایل شخصی و کدام زندگی!؟... کل وسایل شخصی ام توی یک گونی جا میشود که در یک ساختمان مخروبه پنهانش کرده بودم.هفته ی گذشته رفتم به وسایلم سر بزنم دیدم کارت ملی ام را موشها تقریبا تا آخر جویده اند. این را که گفت به یاد ترانه ای از فرهاد خواننده ی معروف افتادم و چند لحظه مکث کردم.هنوز هم نمی توانم اندوهی که در جهره اش موج میزد را فراموش کنم.برای اینکه به اصطلاح بحث را عوض کرده باشم پرسیدم: از خانواده ات برایم بگو، پدر و مادر،برادر یا خواهری داری؟ آیا هرگز ازدواج هم کرده ای؟ گفت: پدر و مادرم که هر کدام سالها پیش در گذشته اند و یک برادر و یک خواهر دارم که برادرم که سالهاست مرا رها کرده و هیچ احوالی از من نمی پرسد چون که همسرش راضی نیست من در یکی از اتاق های منزلشان که اتفاقا خالی هم هست زندگی کنم..فقط بعضی وقتها به خانه ی خواهرم میروم که او هم گرفتاری های خودش را دارد. پسر خواهرم هم  مخالف است که من با آنها زندگی کنم.اما راجع به تشکیل خانواده باید بگویم  به اصرار برادرم و زنش سال ١٣٥٦ ازدواج کردم و سال ٦٠ هم زنم را  طلاق دادم...چون به شدت بی پول بودم خانواده ی زنم او را را با خودشان بردند و خلاصه متارکه کردیم.از هر گوشه از زندگی اش که می پرسیدم اوضاع بدتر میشد و غم و غصه فضای این گفتگو را سنگین تر میکرد. در سخت ترین روز هایش او بهداشت را تا آنجا که برایش امکان پذیر است رعایت میکند. برایم تعریف کرد که اکثر اوقات که جیبم خالی است مجبورم از هر جا که میشود مقداری آب تهیه کنم و سرم و بدنم را تا حدی شستشو دهم. صابون و بعضی وقتها هم یک شامپو میخرم و استفاده میکنم.اینها را که توضیح میداد یادم افتاد که تابستانها بارها او را نزدیک یکی از پارک ها  هنگام حمام و شستن لباسهایش دیده بودم و این دنیای غیر انسانی را لعنت کرده بودم. حمام در ملاء عام !! واقعا تراژیک است اما واقعیت دارد. پیراهنش را در می آورد و لی شلوارش را نمیتواند درآورد جون توی خیابان و در هنگام عبور و مرور مردم  نمیشود لخت شد وگرنه به جرم توهین به عفت عمومی بازداشت میشود و واضح است که او زندگی پارکی اش  هر چند که با  شدید ترین نوع  محرومیت توام باشد را به زندان های رژیم اسلامی ترجیح میدهد. و خلاصه وضعش از ژان والژان هم بدتر است. بدون هیچ مستمری و بی پناه سالهاست که هر روز برای زنده ماندن باید مثل یک گلادیاتور بجنگد تا زنده بماند. ابعاد فاجعه بالاتر از این است بشود برای آن مقیاسی تعریف کرد و اندازه گرفت. فقط بايد گفت مرگ بر جمهوری اسلامی و زنده باد یک جامعه ی آزاد و برابر و انسانی ...*
